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جایـــزه نوبـــل، براســـاس وصیتنامـــه آلفـــرد نوبل، 
ع دینامیت و شـــیمی دان، مبتکر و اســـلحه   مختـــر
ســـاز سوئدی که در ســـال 1۸۹5 تنظیم شده است، 
بـــه افـــرادی کـــه در زمینه  های مشـــخصی پیشـــتاز 
بوده انـــد، اهـــدا می شـــود. در حـــال حاضـــر، حوزه  
هـــای اصلـــی جایـــزه نوبـــل، به این شـــرح اســـت: 
ادبیات، شیمی، فیزیک، پزشـــکی، اقتصاد و جایزه 
صلح نوبـــل اســـت. البته بیشـــترین شـــهرت این 
جایـــزه، بـــرای بخش جایـــزه صلح نوبل اســـت که 
هر ســـاله، با حواشـــی متعـــددی روبه رو می شـــود و 
سال هاســـت که برای همگان ثابت شـــده، که جوایز 

ایـــن بخش، کاملاً سیاســـی اســـت.
 شـــایان توجه اســـت که کمیته نوبل نـــروژ، متولی 
بخـــش جایـــزه صلـــح اســـت و الباقی بخـــش  ها، 
توسط ارگان هایی در کشـــور سوئد برگزار می  شود. 
اینکه چـــرا این جایزه، همـــواره با حواشـــی روبه رو 
بوده اســـت، را باید از جایزه نگرفتن ماهاتما گاندی 
تا تقدیـــم جایزه به شـــیمون پرز، رئیـــس جمهور و 
اســـحاق رابین، نخست وزیر اســـبق رژیم اشغالگر 
اســـرائیل، دریابیم که البته مصداقی مشهور است 
و مصادیـــق فـــراوان در ایـــن زمینـــه در رشـــته  های 
مختلف هم وجـــود دارد که خارج از بحث ماســـت 
که دربـــاره جایزه صلح نوبل اســـت... مـــورد دیگر، 
دادن توأمـــان ایـــن جایزه، بـــه هنری کیســـینجر، 
ســـناتور جنگ افروز امریکایی و له دوک تو، ارتشبد 
انقلابـــی اهل ویتنـــام، در ســـال 1۹73 اســـت، که 
البته له دوک تـــو، این جایزه را نپذیرفـــت. او اولین 
آســـیایی بـــود که به عنـــوان منتخب جایـــزه نوبل، 
اعلام می  شـــد. در ادامه و در ســـال 1۹7۹ این جایزه 
به امـــام خمینی)ره(، بنیانگذار جمهوری اســـلامی 
ایـــران، تعلـــق نگرفـــت و به مـــادر ترزا، اهدا شـــد، 
در صورتـــی  کـــه ســـال قبـــل، بـــه دو نفر بـــه صورت 
مشـــترک؛ یعنی مناخیم بگین، نخســـت وزیر رژیم 
غاصب قـــدس و انـــور ســـادات، اهدا شـــد. با این 
تفاســـیر، مشـــخص اســـت که جایزه صلـــح نوبل، 
بســـته به مصالـــح روز ابرقدرت  ها، اهدا می شـــود.  
این موارد، باعث شـــده  اســـت که نزد فرهیختگان 
دنیـــا، جایزه صلـــح نوبل، جایـــزه  ای بـــی  اعتبار و 

سیاســـی باشد.
در شرایط سیاســـی امروز، که درگیری  های نظامی، 
گزینـــه  هـــای پرهزینـــه  ای در جهان هســـتند، باید 
راه ـــکاری برای محکـــوم کردن دشـــمنانت بیابی و 
یکی از این راه  هـــا برای مبارزه با ایـــرانِ قدرتمند در 
مسائل علمی و نظامی، محکوم کردن آن و تشدید 

تحریـــم  ها به انحای مختلف اســـت.
 در این راســـتا، سیاســـتگذاران جایزه صلح نوبل را 
مانند 20 ســـال قبـــل، به یک زن ایرانـــی دادند. زنی 
که سابقه ســـال ها دشـــمنی با نظام مقدس ایران 
را داشـــته و در کنار همســـر روزنامه نگار خود، یعنی 
تقـــی رحمانی که اکنـــون فراری اســـت و در پاریس 
زندگـــی می  کنـــد! علیـــه وطنش، حتی بـــا داعش 

هم دست دوســـتی داده  است!
نرگـــس محمـــدی کـــه به خاطـــر فعالیـــت  هایش 
علیه نظـــام، پـــس از انتخابات ســـال 13۸۸، چند 
بـــار محاکمـــه شـــد در نهایـــت، از اردیبهشـــت ماه 
13۹1محکومیـــت 11 ســـاله  اش در زنـــدان بـــه اجرا 

. مد آ ر د
بـــه گزارش بی بی ســـی: »نرگس محمـــدی در دی 
13۹۸ از زنـــدان اویـــن، به زنـــدان زنجـــان منتقل 
شـــد، تقی رحمانـــی، همســـرِ او، در این بـــاره گفت 
کـــه محمدی پیـــش از انتقـــال، بابـــت مقاومت در 
برابـــر انتقالش، از ســـوی مأمـــوران مـــورد ضرب و 

شـــتم شـــدید قرار گرفته  اســـت.«
به گـــزارش صـــدای امریـــکا: در 7 مهـــر 13۹۹ 

کریـــم محمدی، پـــدر محمدی، با انتشـــار 
رنجنامه ای از مقامات جمهوری اســـلامی 

خواست تا دست از آزار و اذیتِ دخترش 
بردارنـــد. او با اشـــاره به ضرب وشـــتم او 
گفت: »بـــا دیدن کبودی هـــای بدنش 
در اتاق ملاقات، بـــه عصایم تکیه دادم 

و ســـه بار خدایم را صـــدا کردم.«
بـــه گـــزارش دویچه وله و بی بی ســـی: 
محمدی در تاریخ 17 مهر 13۹۹، پس از 
پنج و نیم ســـال حبس مداوم، از زندان 

آزاد شد.
امـــا پـــس از آزادی، 

دروغ همســـر و پدر او و رســـانه  هـــای بیگانه نمایان 
شـــد. تصویر ورود به زندان و هنگام آزادی او، نشان 
دهنده شـــرایط ســـخت و شـــکنجه در زندان نبود!

ایـــن تصاویـــر و فیلـــم مصاحبـــه او پـــس از آزادی از 
زنـــدان، باعث شـــد خلاف واقع بودن گـــزارش پدر 
و همســـر محمدی، اثبات شـــود. او پس از بازگشت 
مجدد به زندان و طبق مشـــاوره  هایـــی که از خارج 
از کشـــور و شیرین عبادی می گرفت در اغتشاشات 
زن، زندگـــی، آزادی، از درون زنـــدان، بســـیار تلاش 
کرد تـــا نوبلی  ها را بـــرای دادن جایزه بـــه او متقاعد 
کنـــد. اما هنگام بـــازی کردن نقـــش، در نامه نگاری 
بـــا آنجلینا جولـــی، او مظلوم نمایـــی را به حد اعلی 
رسانده و گفته اســـت، خانواده  اش در زمان پهلوی 
از طرفداران دموکراسی و مخالفان استبداد بودند. 
این گونه می  شـــود که صـــدای یاســـمین پهلوی هم 
درآمـــد و در اصل ماجرا، تشـــکیک ایجـــاد کرده و در 

اینســـتاگرامش می  نویسد:
»چگونـــه به یک زندانی سیاســـی اجـــازه صحبت با 
آنجلینا جولی داده می شـــود، اما او نمی تواند اجازه 
گفت و گو با پســـرش را بگیرد؟ این برای بســـیاری از 

ما یک معما اســـت.«
وقتـــی یـــادت بـــرود در کـــدام زمین بـــازی می  کنی 
هم خـــودت از پارادایم خارج می  شـــوی 
و هم باعث می  شوی متحدانت 
دســـت خـــود را رو کـــرده و 
مجبور بشـــوند علیه  ات 

بـــازی کنند!

مریم اسدزاده
نویسنده 

نگاهی به نامه  نگاری بازیگر معروف هالیوود به یک ایرانی برنده جایزه صلح نوبل

از: آنجلینا جولی، به: نر گس محمدی

مدتی اســـت که خبـــر نامـــزدی و ســـپس اعطای 
جایزه صلح نوبل در رســـانه  های خارجی و داخلی 
شـــنیده می  شـــود. اینکه چقدر نرگس محمدی، 
اســـتحقاق گرفتن این جایـــزه را دارد و این جایزه 

چقدر معتبـــر اســـت، می تواند ســـوژه این مطلب 
باشـــد. اما علاوه بر آن، در این مجـــال برآنیم تا به 
ح هالیوود،  مصاحبـــه آنجلینا جولی، بازیگـــر مطر
بـــا نرگس محمـــدی بپردازیـــم. مصاحبـــه  ای که 
توأمـــان به صورت مکتـــوب و تلفنی انجام شـــده -

اســـت؛ با اینکـــه در متـــن آنجلینا جولـــی؛ به این 
نکته اشـــاره شـــده اســـت کـــه: »محدودیت های 

ج از زمان، دریافت  ارتباطـــی نرگس با دنیای خـــار
جایزه نوبل، تشـــدید شـــده اســـت. من از طریق 
خانـــواده  اش، ســـؤالاتی را برای او ارســـال کردم و 
قبـــل از قطـــع ناگهانی خـــط، توانســـتم از طریق 
غیرمســـتقیم تلفنی، کوتـــاه با او صحبـــت کنم.« 
امـــا ایـــن توضیح هـــم باعث نشـــد کـــه دروغین 

بودن ماجرا مشـــخص نشـــود!

سال 1399 و هنگام آزادی از زندان.سال 1391 و هنگام ورود به زندان.

اقبال به    فیلم  های کمدی،   همیشگی نیســــــــــــــــــــت!
ذائقۀ مردم تنزل یافتـــه که معتقدم 
این گونه نیســـت و جمله اشـــتباهی 
اســـت زیرا اگـــر این جمله، درســـت 
هم باشـــد، ســـینماگران ایـــن ذائقه 
را بـــه وجـــود آورده  اند. ذائقـــه از کجا 
تنزل می  یابـــد؟ از آنجا که ســـینماگر 
ما در ســـاخت فیلـــم، دچـــار ادراک 

عوامانـــه می  شـــود.
بـــرای مثـــال، زنـــان نمی  تواننـــد 
اســـتادیوم بروند و ایـــن موضوع یک 
مســـأله می  شـــود و در نهایـــت فیلم 
آفساید ساخته می  شـــود. این همان 
تنزل و ادراک عوامانه است؛ بنابراین 
ســـینماگر ما باید یک پلـــه فراتر از آن 
چیـــزی باشـــد کـــه در جامعـــه رایج 
اســـت و باید بـــا لنز نظری مســـائل را 

مـــورد توجه قـــرار دهد.
ســـینماگر اگـــر بنیـــه نظری داشـــته 
باشـــد، کاری که انجـــام می  دهد، کار 
مناسبی اســـت. برای مثال کارهایی 
که آقـــای معتمدی می  ســـازد، مبنای 
تئوریـــک دارد و در همـــه آنها شـــاهد 
هســـتیم یـــک لنـــز نظـــری پشـــت 
دوربینـــش اســـت. نتیجـــه آن می -
شـــود که هر مخاطبی با هر سطحی، 
اعـــم از مردم عـــام و فرهیخته، وقتی 
فیلم  هـــای آقای معتمدی یا مشـــابه 
این  چنین فیلم  هایی را تماشـــا می-
 کند، نکاتی برایش روشـــن می  شـــود 
کـــه ایـــن امـــر باعـــث ارتقـــای ذائقۀ 

مخاطب می  شـــود.
راه برون رفت از این مسأله 

چیست؟
 باید ســـینمای ما سینمای مستقلی 
باشـــد. یک ســـینمای وابســـته، راه 
بـــه جایـــی نمی  بـــرد. بـــرای مثـــال، 
اگر در دنیـــا موضـــوع ترنس  ها مورد 
توجـــه قـــرار گرفـــت و ایـــن مســـأله 
وارد ســـینمای کشـــور به عنـــوان 
ســـوژه اصلی شد، ســـینماگر اساساً 
نمی  توانـــد بـــا مخاطبـــش ارتبـــاط 
برقـــرار کنـــد. او زمانـــی می  توانـــد با 
مخاطبـــش ارتبـــاط برقـــرار کند که 

مســـائل را بومـــی ببیند.
شـــاید موضوعاتـــی همچـــون رفتن 
زنان بـــه اســـتادیوم و دیگر مســـائل 
سیاه جامعه ایران، در جشنواره  های 
بین المللـــی مورد توجه قـــرار بگیرد، 
اما همه این موضوعات، ســـبب می -

شـــود که اساســـاً ارتباط بـــا مخاطب 
دچار اختلال شـــود.

یکی از ضعف هایی 
ک در فیلم های 

جدی داریم این 
است که در آنها 

شاهد معنای 
تئوریک نیستیم. 

همین نبود 
معنای تئوریک در 

فیلم های جدی 
سبب می شود تا 

این فیلم ها تصویر 
روشن و شفاف 

نداشته باشد


